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 1رویکرد اجتماعی شیخ احمد جام به اصناف دینی عصر خود

 2محمود شيخ

 ، تهران، ایرانت علمی دانشگاه تهرانأعضو هي

 9زهرا اميرخان

 ، سمنان، ایرانسمنان ، دانشگاهیآموخته کارشناسی ارشد عرفان و تصوف اسلامدانش

 

 چکیده

 عی نيز توجه شده، به مسائل اجتمامباحث عرفانیافزون بر  ق( 6-5احمد جام )قرن های در نوشته

کوشد با روش تحليل محتوا، رویکرد او را به اصناف دینی عصرش تبيين کند. است. این مقاله می

برای تبيين رویکرد او به اصناف دینی عصرش، ابتدا الگوهای شخصيتی مورد اشارۀ او از آثار 

سته برشمرده و بندی اوصافی که برای هر دمهمش استخراج شد و سپس با احصا، تحليل و دسته

 .7است. در آثار او با سه گروه شخصيتی مواجهيم که عبارتند از:  نقدهایش بر آنان، تبيين شده

گروه گاه نامقبول و گاه مقبول مانند  .2گروهی کاملاً مقبول و الهی مانند زاهد، عارف، حکيم و...؛ 

ها نشان امام و .... این گروه، خواجهکاملاً نامقبول مانند قاری، مفتی .9صوفی، مرید، درویش و ...؛ و 

است و به اصناف  دهد که ذهن او به دو دستۀ متصوفه و اصحاب علوم ظاهری معطوف بودهمی

شمرد، چنين ها برمیاست. از اوصافی که او برای این دسته توجه بودهدیگر )بازاریان و امرا( بی

معنویت و اخلاق است و نسبت به مسائل اش، بناشده بر آید که اساس نگرش او به جامعهبرمی

اجتماعی و سياسی، حساسيت چندانی نداشته و ریشۀ مشکلات اجتماعی را هم در مسائل اخلاقی و 

 است.  دیدهمعنوی می

 

 ها کلیدواژه

  تصوف، اصناف دینی، عارف، عالم، شيخ. احمد جام،
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 مقدمه .1

پيل، که او عروف به احمد جام و ژندهالدین، ابونصر احمد بن ابوالحسن، مالاسلام معينشيخ

اند، از عرفای نامور، شهره و مقبول خراسان را از اعاظم مشایخ و افاخم علماى راسخ دانسته

او از کسانی است که در نيمۀ  7.است بوده در نزد مردم و صاحب کرامات و خوارق عادات 

ررسی و تحليل زبانی، زیسته و آثار درخور بدوم قرن پنجم و نيمۀ نخست قرن ششم می

 او توجهی. است شناختیِ بسياری را از خود به جای گذاردهبلاغی، عرفانی و حتی جامعه

-توان به پارهاز خلال کلمات او می و داشته خویش عصر اجتماعی احوال و اوضاع به ویژه

 پی برد.  جامعه مختلف اقشار در اخلاقی هایآسيب و ای از مسائل اجتماعی

پروا و پردرد در بيان زبانی بی و است خود عصر دینی جامعۀ منتقد جدی جام احمد

ای که او از آن به داران دارد و کشف نگرش او ما را در شناخت زاویهمعایب اصناف دین

کند و شناختی اجمالی از آن عصر و آن نسل، البته از نگریسته، یاری میجامعۀ خویش می

 کند. دهد و ما را وارد فضای ذهنی او میدریچۀ چشمان احمد جام به ما می

کدام است، هيچ ها و مقالاتی که دربارۀ احمد جام به نگارش درآمدهدر ميان کتاب

اند که با روش تحليل محتوا رویکرد او به اصناف دینداران عصر خود را تبيين نکوشيده

ها و اصناف دینی اشاره کنند. برخی از منابع در ضمن مباحث خود به مسئلۀ رابطۀ او با نهاد

شوند. از آن جمله است اند و از این حيث به موضوع و مسئلۀ این مقاله نزدیک میداشته

که در آن به شکاف نظرات قدما  2درویش ستيهندهشفيعی کدکنی با عنوان  محمدرضاکتاب 

 عرفان شيخ جام با»کند. در نظر او و معاصران دربارۀ شيوۀ سلوک احمد جام اشاره می

پيل ادامۀ طبيعی تصوف و ژنده 9«عرفان تمام بزرگان قبل از او و بعد از او متفاوت است

                                                           
پژوهشگاه ، تهران،  ، تصحيح ابوالقاسم رادفر و گيتا اشدیرى ریاض العارفين ةتذکرخان، هدایت، رضاقلى. 7

تصحيح  ،طرائق الحقائق؛ شيرازى، محمدمعصوم، 21-26صص، ش7925، مطالعات فرهنگى علوم انسانى و

 .525، ص2ج، ، تهران، انتشارات سنائى محمدجعفر محجوب

-که مهم ، شفيعی کدکنی در مقالاتی از عرفان احمد جام سخن گفته7939پيش از انتشار این کتاب در سال  .2

( است. چون محتوای ش7919)شفيعی کدکنی،  «راميان عصر خویشروابط شيخ جام با ک»مقالۀ  ها آنترین 

گرد آمده، در پيشينه فقط  درویش ستيهندههای ایشان دربارۀ احمد جام، در کتاب مقالۀ مذکور و دیگر نوشته

 از این اثر نام برده شد. 

 .91، صش7939 ،تهران، سخن ،درویش ستيهنده: از ميراث عرفانی شيخ جامشفيعی کدکنی، محمدرضا،  .9
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که برآمده از تصوف بایزید و خرقانی باشد، ادامۀ زهد  خراسان نيست و عرفان او بيش از آن

ئولوژیک آثار جام در شفيعی به تحولات ایده 7.ق( است255د و معنویت محمد بن کرام )

داران او متناسب با تحولات فکری و سياسی و کند و معتقد است ميراثره میبستر زمان اشا

اما با این  2،اندکردهسازی میمذهبی، آثار شيخ را از عناصر ناهمگون با تحولات عصر پاک

که مرز  ویژه آنتوان با تحليل دقيق آثار او به رویکردهای اجتماعی او پی برد؛ بههمه می

 های سياسی و اجتماعی کراميان بودهن و صوفيان در خراسان، اندیشهجدایی معنویت کراميا

است، ستيهندگی  چه از زندگی شيخ جام نظر شفيعی کدکنی را به خود جلب کرده است. آن

اوست و ما در این مقاله با نشان دادن رویکرد شيخ جام به اصناف دینی در حقيقت ابعاد 

 را نشان خواهيم داد.    ستيز ذهنی او با طبقات دینداران عصرش

-نویسندگان ضمن معرفی گفتمان« تحليل گفتمانی انس التائبين احمد جام»در مقالۀ 

های فقهی، کلامی، تصوف و سياسی( و تحليل ابعاد های رایج در عصر شيخ جام )گفتمان

، حنفی سپسگفتمان فقهی با محوریت فقه شافعی و هر گفتمان، معتقدند که در این دوره 

 یافتن توان از شکلمی که نحویاست، به داشته ا گفتمان تصوفترین تداخل را ببيش

سخن گفت و کوشش کسانی  «تصوف فقيهانه»یا  «صوفيانه فقه»به نام گفتمان  نو، یگفتمان

. در مسير شکل دادن به این گفتمان استزالی و غهجویری  ج،سرا، اریخب ،بادیلاکچون 

رخ داده و م و تصوف ميان کلا قابل توجهیهای پوشانیهمچنين به عقيدۀ مؤلفان  هم

گفتمانِ شکل یافتن توان از می تا جایی که هدر هم فرورفتن این دو گفتمان شدموجب 

بيشترین . به عقيدۀ نویسندگان این مقاله، ن گفتخس «م صوفيانهکلا»یا  «میتصوف کلا»

این ستيز منجر  است؛طریق درست  دورافتاده ازصوفيانی  با التائبين انسدر  شيخ جامستيز 

تصوف »است: نخستين گفتمان  هشد التائبين انسمتقابل در کتاب  گيری دو گفتمانبه شکل

است و شيخ جام مؤید نخستين و مخالف  «ابزارتصوف شریعت» نو دومي «محورشریعت

اعی او کوشد رویکرد اجتممقالۀ حاضر با تحليل محتوای آثار شيخ جام، می 9.دومين است

                                                           
 .93-92صصهمان،  .7

 .22صهمان،  .2

فصلنامه علمی پژوهشی  ،«تحليل گفتمانی انس التائبين احمد جام» و دیگران، ،سيدمحمد استوار نامقی، .9

 .11-21، صصش7935 ،732ش ،جستارهای ادبی
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های مقالۀ توان شواهدی بسيار در تأیيد یافتهرا تبيين کند، گرچه در دل این تحليل محتوا می

 یافت. « التائبين احمد جام تحليل گفتمانی انس»

احمد جام »ای است با عنوان اثری دیگر که به موضوع این مقاله، نزدیک است، مقاله

های برآمده از افسانه است دربارهادشده کوشيده نویسنده در مقالۀ ی 7.«از افسانه تا حقيقت

شکنی و تعصبّ و تشدّد در امر به خُمکه با نسبت دادن صفاتی چون  پيلمقامات ژندهکتاب 

به شيخ جام، سيمایی متعصب و خشن از چنگ و چغانه،  معروف و نهی از منکر و شکستن

پژوهان عرفان های نادرستقضاوتدهند داوری کند و گامی در مسير تصحيح او ارائه می

او بر از انتساب چنين صفاتی به ما را آثار شيخ تا حد زیادی بردارد. به عقيدۀ او، مراجعه به 

البته با  2.است بودهعارفی مشفق، مهربان و وارسته او  دهد کهنشان می حتیدارد و حذر می

ب و خشک نيست، اما اند، متعصنموده ادعا که نویسندگان مقاماتکه شيخ جام چنان آن

 ستيز او با برخی از اصناف دیندار عصرش هویداست. 

آثار مهم دیگری دربارۀ عرفان احمد جام وجود دارد که از حيث مسئله و روش با این 

 ،احمد جامهایی بنيادی دارند. از آن جمله است اثر علی فاضل با عنوان پژوهش تفاوت
بناهای تاریخی، اوضاع اقتصادی و  نامه،به زندگی که بيشتر آثارتحليل  احوال و نقد وشرح 

اند سيمایی برآمده از خلال آثار چنين مقالاتی که کوشيده هم 9،پردازداعلام آثار شيخ جام می

یا به  5اندعصر او پرداختهیا به مقایسۀ کرامات او و دیگر صوفيان هم 2شيخ جام را ارائه کنند

                                                           
 و خود از پيش نیعرفا اثر شش با جام احمد آثار عرفانی های شباهت»: با عنوان دیگری توجه درخورۀ مقال .7

 این ( ازش7923)همو، « کرامات ۀشيخ احمد جام و افسان»و ( ش7939)مدنی، « وی بودن امّی نظریۀ ردّ

 .نيامد ميان به آن از ذکری پيشينه در مقاله این مسئلۀ با بودن نامرتبط دليل به که دارد وجود پژوهشگر

، 76ش، مطالعات عرفانیمجله علمی پژوهشی  ،«احمد جام، از افسانه تا واقعيت»مدنی، اميرحسين،  .2

 .221-271، صصش7937

 .ش7919، تهران، انتشارات طوس، شرح احوال و نقد و تحليل آثار احمد جامفاضل، علی،  .9

 .22-26، صصش7911، 6، ش آینه پژوهش، «شيخ جام در انس التائبين»راستگو، سيدمحمد،  .2

التوحيد و مقامات  از کرامات تا خرافات با تأکيد بر اسرار»رامشه، ری دحي ناهيد ،ينس، حیآران روپانقرب .5

 .972-229، صصش7939، 2، شادیان و عرفان، فصلنامه «پيل ژنده
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شناختی آثار او های سبکو یا به ویژگی 7خاندان شيخ رابطۀ او و کراميان و ابعاد سياسی

 9.انداز نظر موضوع، مسئله و روش با این مقاله متفاوت 2اندتوجه کرده

  

 شناسی پژوهشمبانی نظری و روش .2

برای دریافت پاسخ این پرسش که رویکرد احمد جام نسبت طبقات و اصناف دینی عصر 

رفت؛ البته متن این  ها آنثار او و تحليل محتوای خود چه بوده، قاعدتاً باید به سراغ آ

پرسش به کميت و بسامد توجهی ندارد و هدف ما هم آن نيست که بگویيم که شيخ به 

است؛ بلکه هدف صرفاً  ها کمتر اندیشيدهکدام دسته و صنف دینی بيشتر و به کدام دسته

-حتوای کمّی به کار نمینگاه به زمانۀ وی از دریچۀ چشمان اوست. با این وصف تحليل م

 تا است آن بر پژوهش آید و باید به سراغ تحليل محتوای کيفی رفت. در حقيقت این

 احصای بر تکيه با و آثارش محتوای تحليل طریق از پيل راژنده اجتماعی هایدیدگاه

 بررسی دینداران طبقات دربارۀ او نظرات تحليل و او عصر جامعۀ دینداران اصناف و طبقات

 . نماید تحليل و

در این پژوهش پرسش تحقيق، رویکرد احمد جام به طبقات و اصناف دینی است. 

، الحقیقة بحار، لحکمةا کنوزهای نمونۀ مورد تحليل، غالب آثار اوست که شامل متن کتاب

                                                           
حيات سياسی و فکری خاندان شيخ جام از ظهور تا پایان »عبدالرئوف نصيری جوزقانی،  ،اروجی، فاطمه .7

 .22-7، صصش7932، 62ش، تاریخ پژوهی، «تيموریان

و انس  لحکمةتحليل ساختار زبانی شيخ احمد جام بر اساس کنوز ا»محمد خدادادی،  ،بهمنی مطلق، یدالله .2

 .291-271، صصش7931، 9، شبهار ادب، «التائبين

چنين است مقالاتی از اميری فيروزکوهی دربارۀ احمد جام که به بيان زندگی و جایگاه او در تصوف و  هم .9

چنين است مقالاتی  است، هم منتشر شده ارمغاناست و در چند شماره از مجلۀ  ختهشعر و اندیشۀ او پردا

از سيدمحمد استوار نامقی و محمودرضا قربان « های سماع در انس التائبين احمد جام نامقیاستعاره»چون: 

 ۀی از مقدمپيل( همراه با نقد بخشالدین محمد بن مطهر بن احمد جام )ژندهقطب ۀاطلاعاتی دربار» ،صباغ

حکایاتی نویافته »دو مقاله  ،محمد مؤذنی و محمود ندیمی هرندیاز علی« هالحقيق همصحح چاپ جدید حدیق

از نامق » ،از حسن نصيری جامی« هایی نادر و مغتنم در زبان شيخ جامواژه»و « و راهگشا در احوال شيخ جام

قدرت و سلطنت معنوی اولياء در نگاه شيخ احمد » ،از فرامرز صابرمقدم« تا جام، سير عرفانی شيخ احمد جام

از غلامرضا مستعلی پارسا و « پيل( التائبين و مقایسۀ آن با مقامات ژنده شناسانه در انس جام )ملاحظۀ سبک

 حامد شمس. 
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 شود. می السائرین سراجو  التائبين انس، ةالنجا مفتاح، المذنبين ضةرو

شناسایی  ن پژوهش، برگرفته از رویکرد تلخيصی است که بررویکرد تحليل در ای

جاکه رویکرد تلخيصی ناظر  آن تمرکز دارد؛ البته از موجود در متن ۀکلمات یا مضامين ویژ

در از رویکرد شيخ جام  ایده پردازی و تفسيریند آبر کميت است و کميت و بسامد در فر

ن صرف نظر شد و تنها بر شناسایی اصناف دینی مؤثر نبود، در این تحقيق از آ خصوص

. برای رسيدن به پاسخ تکيه شد در متن کشف معانی اصولی واژه یا مضامينکلمات ویژه و 

ایم. ما تنها در پی احصای را استخراج کرده های اجتماعیدقيق در متن، ابتدا الگوها و تيپ

را نيز کلمات این  ازگی استفاده چگونایم، بلکه بر آن شدیم تا واژگان و کلمات نبوده

ایم با ایم و کوشيدهپيل در هر مورد توجه داشتهبررسی کنيم؛ بر این اساس به سخنان ژنده

باید درپی در رویکرد تلخيصی، تلخيص سخنان او، به ایدۀ او دربارۀ آن الگو پی ببریم. 

در حقيقت  شدهبندی واژگان یافتایم. طبقهنحوۀ کاربرد واژگان بود و ما نيز چنين کرده

-کمک میهم  ابط بتتفسير مضامين مر ما دربه  متکی بر تحليل کاربرد واژه در متن است و

 بندی قياسیگویند که در برابر طبقهبندی استقرایی میبندی، طبقهبه این نوع از طبقه. کند

 بندیحسن طبقهقياسی داده ها از پيش قاعده مند می شوند. بنابراین  بندیطبقهدر  است.

بندی در عين حال ما از طبقه 7.تحميل نکردن قواعد ذهنی پيشينی بر متن است اسقرایی

ایم که برخی ایم و پيش از بررسی بر اساس داوری پيشينی احتمال دادهقياسی نيز بهره برده

-ها الهی و مقبول، برخی هميشه نامقبول و برخی گاه مقبول و گاه نامقبولاز این شخصيت

ها در تفسير بندیایم؛ هر دوی این طبقهالگوها را به ذهنی و عينی تقسيم کرده چنين اند؛ هم

بندی و فهم رویکرد شيخ جام به طبقات و اصناف دینی عصر خود مؤثر است. در طبقه

 هاست.بندی به متن بسيار نزدیک است و تفسير تا حد زیادی متکی بر دادهاستقرایی، دسته

تواند داشته  را که یک کلمه میمعانی کاربرد تا کوشند  یمحققان مدر رویکرد تلخيصی 

گی کاربرد واژگان مورد مطالعه در متن دست بينشی بنيادین از چگونو به  باشد، کشف کنند

 و بندیدر این مقاله واژگان مورد استفادۀ شيخ جام در اشاره به اصناف دینی، طبقه 2.یابند
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 و صنف آن شقاوت یا سعادت مایۀ که طبقه و صنف هر محوری هایویژگی و اوصاف

 محدودۀ در طبقه و صنف هر ضلالت و تباهی یا هدایت دلایل و توصيف است، طبقه

های است. با این رهيافت در این مقاله شخصيت شده تحليل و بررسی اخلاقی و اجتماعی

ا تحليل شود و بشده معرفی و اوصاف آنان بيان میبندیاصلی آثار احمد جام به شکل طبقه

 شود از پنجرۀ نگاه احمد جام روزگار او وصف شود. ها کوشش مییافته

که گفته شد، در گام اول نویسندگان به سراغ الگوهای شخصيتی موجود در آثار  چنان

 ها آنهایی است که ممکن است یک فرد بداند. مراد از الگوهای شخصيتی، نامشيخ رفته

ترین الگوهای شخصيتی ذکرشده دهد که مهم، نشان میخوانده شود. بررسی آثار احمد جام

در آثار او عبارتند از: عالم، دانشمند، حکيم، مؤمن، مؤمن عارف، اوليای خدا، ابدال، 

امام، اولوالالباب، اوتاد ارض، عارف، پير، مرید، درویش، صوفی، تائب، عاقل، زاهد، خواجه

عضی از الگوهای شخصيتی دیگر مانند مرد قرّاء، شيخ و مفتی. البته او در آثار خود به ب

است، اما در  داران، قطب و چند مورد محدود دیگر اشاره نمودهرو، زاویهمحبّ، مرد راه

است و به دليل بسامد اندک و نداشتن محتوایی  مورد آنان سخن زیادی را بيان نکرده

لگوهای شخصيتی با شوند. در گام بعد این ادرخور توجه، از فهرست وارسی ما خارج می

اند و متن مقالۀ بندی شدهاست، طبقه برشمرده ها آنتکيه بر اوصافی که شيخ جام برای 

بندی، در حقيقت بندی است. باید دقت داشت که این طبقهحاضر، گزارشی از این طبقه

-زیستهبندی ذهن شيخ و اکتشاف رویکرد او نسبت به اجتماعی است که در آن میطبقه

 است. 

بندی و شناختی غفلت کرد که ذهن محقق نيز در نحوۀ طبقهباید از این نکتۀ روشن

ما از منظری خاص و از افقی که از پس قریب به هزار  به بيان دیگر،نهد؛ استخراج اثر می

بریم، به این جهانی که در این روزگار در آن به سر میسال تاریخ و فرهنگ و زیست

کوشيم تا به توصيفی از ذهن، زبان و رویکرد کسی فضا میو در همين  می نگریم موضوع

 چون احمد جام دست یابيم.  

 

 بندی پیشینیاصناف دینی بر اساس طبقه .3

 های مقبول و دارای سیمای الهیشخصیت. 1. 3

-اند. در ذیل بهشود که در مسير هدایت حق قرار گرفتهاین دسته الگوهایی را شامل می
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 پردازیم:از الگوهای شخصيتی این گروه می اختصار به ویژگی هر یک

 و کرده بيان ها آن رضای در را خود رضای خداوندبرگزیدگان ازل و ابدند که  ابدالان:

و در همه امور بر  است ننموده بيان دیگر کسهيچ با که نموده بيان را اسراری ها آن با

و  9د. دارای سخاوت نفسداران 2یقين خطر است و باطن آبادان ها آنیقين  7؛اندحقيقت

 2.اندبر همۀ مسلمانان رحمت و شفقت

 برگزیدۀ را ها آن خداوند 5؛از باطن همه چيز خبر دارند و مغز اسرارند اولوالالباب:

ست و عقل ها آنحکمت و خيرهای کثيری در  6؛خواندمی مغزها خداوندان و برگزیدگان

الوالالباب در کارهایشان ریا  1؛ن هستمعرفت و عقل انسانيتّ و عقل عقد و پيوست در آنا

 2.راهی ندارد ها آنوجود ندارد و شيطان در کار 

اند و ميخ زمين، امان زمين و زمان، آسایش جهان و جهانيان و بقای عالم اوتادالارض:

و از خاصگان  71با خبر از اسرار ربوبيت 3؛است شده نهاده ایشان بر جهانيان همه رنج

 قناعت، توکّل، زهد، بر 77؛روی زمين است به برکات ایشان استخداوندند و هرچه در 

زاهد، عالم، عاقل، متوکّل، متقی، مفوض و  ها آن 72.توانگرند آن امثال و ورع تقوی، تفویض،
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 2.و یقينی چون ابراهيم دارند 7اندراضی

، عالم و عالميان را از بهر آنان آفریده و و خداوند دوستان خداوندند اوليای خدا:

از اسرار ربوبيت  9؛فرستدبرد و رحمت میاز بين می ها آنسبب لاهای روی زمين را بهب

بنا به قول رسول)ص( صفت خليل، حبيب، محبت و خلت در آنان تعبيه شده  2؛خبر دارند

 1ستها آنو توفيق رفيق  6شان از نورنشينند و جامهدر قيامت بر منبرهایی از نور می 5؛است

بر بلا شکر و  3؛کيمياهای بسياری در راه و روش آنان است 2؛هی ندارندو هيچ بيم و اندو

خوشخویی، خرمی، نرمی، شفقت، حرمت و مهربانی  ها آنراه  71؛کننددر نعمت صبر می

همواره حلاوت قرآن در دلشان است و ایمان و سنتّ در دلشان استوارتر از کوه  77؛است

 72؛باطن آبادان دارند 79؛حبّ دنيا نياميخته استاوليا دلشان در طلب دنيا نيست و به  72.است

اعتقاد نيکو، دین درست  75؛کنند و در راه حق هيچ پيوندی با علایق ندارنداز کل پرهيز می

کارشان  76؛کنندو سيرت اهل صلاح را دارند و قوت حلال، توکّل، زهد و قناعت پيشه می
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-ن چنان صاف است که هر ذرهدلشا 7؛شان پنهان استبر بصيرت است نه تقليد و مجاهدت

سيرتشان چنان است که آسایش خلق را  9؛محال طلب نيستند 2؛شودای در آن دیده می

 5.کنندکنند که در دنيا تصرف میدر عقبی چنان تصرف می 2؛بجویند

علمش با حقيقت  6؛شنود، باخبر استبيند و میاز باطن چيزهایی که می حکيم:

-درست 2.تواند امتّ محمد)ص( را هدایت کندشناسد و مییخود راه را م 1؛مطابقت دارد

و دارای فرقانی برای باز دانستن  71دور از کار و سخن لغو و بيهودهو به 3گفتارکار، درست

علم او تقليدی  72؛در کار و سخنش تغيير و تبدیل نيست 77؛خير از شرّ و نيک از بد است

کند و با دزد، خائن ود و دین خود دور نمیامين را از خ 79؛نيست و با حقيقت مطابقت دارد

  72.شودنشين نمی و منافق هم

شناسد و به هيچ وصف و اوصافی نگرد و خود او را میخدا را به نور دل می عارف:

-نور معرفت عارف چنان است که ابليس در هر جا که عارف باشد مقام نمی 75؛نياز ندارد

در  2؛در توحيد گفتن اخلاص دارد 7.کندیداند چه ممجاهدتش چنان است که می 76؛کند
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کند و به دنبال کوشد و در مجاهدت رضای حق را دنبال میصفاوت و اخلاص اعمال می

یک لحظه دست از  5؛کندبر عقل عمل می 2؛پرهيزداز کفران نعمت می 9؛نجات است

قليد و به تقليد هر مقلدی از امتّ محمد)ص( را در بيابان ت 6؛داردشکرگزاری بر نمی

 1.گيردبرد و دست شفقت از سر ایشان نمیپنداشت نمی

در هر نفس او چندان گوهر تعبيه  2؛جایگاه او در صدر بهشت است مؤمن عارف:

 71؛دل او از هرچه خداوند آفریده است، عزیزتر است 3؛شده که همه از بهر آن توانگر گردند

ا هم به فضل خداوند و هم به همه چيز ر 77؛از فضل و جود و لطف و کرم خدا خبر دارد

 72.ظاهرو باطن او یکی است 79؛کندشکر بسيار می 72؛آوردکسب دست خود به دست می

هرگز از رحمت خدا نااميد  76؛در توحيد گفتن راست است 75؛مؤمن عارف نفاق و ریا ندارد

از  71؛کشد و اخلاص در عمل داردگردد و هرگز رقم کفر و بيگانگی بر کسی نمینمی

نشيند و بدون بر شاخ تعطيل و تشبيه نمی 7؛سماع او در نياز بسته است 72؛ور استعجب د
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جوید و در وعده رضای حق را می 2؛چون و چرا قبول داردتفکر و تصرف خداوند را بی

 9.کندحق شکّ ندارد و بر عقل و علم و معرفت عمل می

دو جهان  و عزیز 5شاکر 2؛گویدبه اخلاص و معرفت شهادت می مؤمن حقيقی:

العينی از حق خالی  ةفطردلش  1؛طبع استاخلاق نيکو دارد و خوشخوی و خوش 6؛است

بر زبانش حکمت  3؛کنددر هر نفس یک بار خداوند را تسبيح یا تهليل یا تکبير می 2؛نيست

ها به روی او درِ همۀ توفيق 77؛از مال دنيا اندک دارد 71؛جاری و حکمت گمشدۀ اوست

آرزوی  72؛دهدجهدش چنان است که ملهم را از الهام تمييز می 79؛ستو صابر ا 72گشاده

تابد و زبان مؤمن نور مؤمن از زمين بر اهل آسمان می 75؛مؤمن نماز، روزه و عبادت است

چون مسافر ازلی و ابدی  و در دنيا هم 71سيمای مؤمن در قيامت نورانی 76،بر زبان فرشتگان

او  7؛اندمسلمانان از دست و زبان او در آسایشترسد و ایمن است و از کسی نمی 72؛است
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داند و دوست خداوند است و جز رضای او رضای هيچ کس را ضارّ و نافعِ خدا را می

بند شریعت پای 5؛خدا را باور دارد 2.و شاکر است 9دستدل و گشادهفراخ 2؛کنداختيار نمی

و  2کوشدخداوند امر کرده میدر هرچه  1؛کنداحکام دین را بدرستی اجرا می 6؛و دین است

 71.آوردحق خویشاوندان و مسلمانان را به جا می 3؛دلش از شرک و نفاق و کفر خالی است

خدا را باور  72؛حب دنيا در دل دارد 77؛گویی اخلاص ندارددر شهادت مؤمن گناهکار:

بخل  76؛توکلّ ندارد 75؛صابر نيست 72؛در طاعت و عبادت خدا ضعيف است 79؛ندارد

رسد منظور او از مؤمن گناهکار با توجه به اوصاف مؤمن در عبارات پيشين، به نظر می

 مسلمان عادی باشد و این نام بر وجه استعاری و بلاغی ساخته شده باشد.

کردار بد و سياست ملک و بيم  72؛دانند او تائب استچنان است که مردمان می تائب:

در هر  7؛خوردبر گذشته حسرت و ندامت می 73؛قطعيت و عذاب دوزخ قبله در دل اوست
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مسکن او در اغلب احوال در  2؛خواندگيرد و در اول وقت و به جماعت مینماز وضو می

و در بهشت درجه  5نفسش چون نفس لوّامه است 2؛گاه خداوند استو دل او نظاره 9مسجد

-مان خدا را نگه میفر 1؛داردتائب از ترس و شرم خدا دست از گناه بر می 6.یابداعلی می

کسب  3؛ورزددر توبه استقامت می 2؛کند که خداوند فرموده استدارد و چنان توبه می

آموزد و عبادت علم می 77؛کنداز بخل دوری می 71؛کندحلال به حجتّ و سخاوت پيشه می

از  79؛پردازدبه فرائض و سنن می 72؛جویدکشد و رضای خدا را میکند و ریاضت میمی

-خود را به حق تسليم نموده و از خود فارغ می 72؛کندشود و جهد بسيار مینمی خود غافل

 75.کند و خدا را به یکتایی باور داشته و به وعدۀ او ایمن استگردد و به مرگ فکر می

علم و  71؛داردنسبت به خلق ادب نگه می 76؛عقل او امير و معرفت ندیم اوست عاقل:

و راستگوست و سخن بسيار  73در نزد خلق عزیز هم در نزد خدا و هم 72؛معرفت دارد
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-متواضع است و بر نيکویی کند،خواهد سخن بگوید، نخست تدبير میوقتی می 7؛گویدنمی

دل او از بغض، حسد، بخل، جمع و منع،  9؛شودعاقل فریفتۀ دنيا نمی 2.گيردها  پيشی می

از  5؛اک  به شریعت دارداعتقاد پ 2؛تکاثر و تفاخر، ریا و نفاق، طمع و عجب خالی است

کند بلکه از روی علم و معرفت به آن به تقليد از هر کس، کار نمی 6؛خویشتن غافل نيست

 1.کندکار نظر می

کيميای رضا و تسليم در  2؛شداید و مصایب دنيا برای او عين نعمت است زاهد:

ون چ عبادت ایشان هم 71؛حکمت در دل او و بر زبان او جاری است 3؛حجتّ دارد

بهتر از عبادت همۀ عابدان و حرکات  ها آننماز  واندکيمياست و به پاسبانی دل مشغول

ایشان همه عين صدق و صفاوت و نظر ایشان عبرت و قوت ایشان یاد حق و پوشش ایشان 

های دنيا و درد و به عيب 72؛داردزاهد دنيا را از دشمن دریغ نمی 77.در دنيا قناعت است

 72؛کندهمواره به یاد مرگ است و مرگ را به ملکت دنيا اختيار می 79؛داروی آن بيناست

چه که خدا با آن  چه که خدا آن را دوست دارد، و دشمن است با آن دوست است با آن

چه را برای  گيرد که حرام را گرفته است و آنچنان تنگ می دشمن است و حلال دنيا را آن

خورد کند و بسيار نمیمل خویش را کوتاه میپسندد و اپسندد برای دیگران هم میخود می
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 7.کندکند، بر همۀ مسلمانان هم رحمت میچنان که بر تن خویش رحمت می و آن

 

 های گاه مقبول و گاه نامقبولشخصیت. 2. 3

اند و گاه منفی، نامقبول و اند که دو سيما دارند، گاه الهی و مقبولهاییدستۀ دوم شخصيت

قت؛ به عکس این دستۀ اخير، این گروه نمود عينی و خارجی دارند و دور از حق و حقيبه 

عموماً )جز یک مورد( به متصوفه تعلق دارند. احمد جام در هر الگوی شخصيتی، از دو 

گوید. تأمل در تمایز نمونۀ حقيقی و غير حقيقی هر نمونۀ حقيقی و غير حقيقی سخن می

کند و تصور دقيق او از فلاح و آفات اهل های زیر، ما را وارد ذهن او مییک از دسته

اختصار به هر دو ویژگی هر یک از الگوهای دهد. در ذیل بهسلوک عصر او را نشان می

 پردازیم:شخصيتی می

-دان و راه رفته، عالم، ناصح، نيکپير حقيقی: دارای سيرت پيغمبران، راه .الف: پير

ور از بدعت، متّقی، متوکّل، مفوّض، دپذیر، بهگو و حقخوی، حقخواه، سخی و خوش

راضی، زاهد، شاکر، صابر و بصير بر کار مرید و کار آن جهان و بينا به عيب دنيا و تن 

بند پای 2.تر داردخویش و کور نسبت به عيب مردم است و درویش را از توانگر دوست

 6.و باز طبع است 5عامل بر مبنای عقل و علم 2،دارای اعتقاد راسخ 9،شریعت

فرائض دین را بدرستی  1؛پير ناخلف )غير حقيقی(: از راه خدا اصلاً خبری ندارد .ب

-در پاسخ به سؤالات دیگران خاموشی پيشه می 3؛سماع فسادانگيز دارد 2؛دهدانجام نمی
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 9منافق طبع است و طمع دنيا دارد و به دنبال حرمت و جاه و مقام 2.کرکس طبع است 7؛کند

 2.و جاهل است

اند، شود شيخ جام نسبت به مشایخی که از شریعت فاصله گرفتهه ملاحظه میک چنان

خواند؛ گویا نمونه اعلای عدول از شریعت حساسيت بالایی دارد و آنان را پيران ناخلف می

در ميان مشایخ عصر، در نظر او داشتن سماع فسادانگيز بوده است؛ علاوه بر این کرکس 

مندی از نذورات و فتوحات و کنار نهادن کار ت است بهرهطبعی )لاشخوری( آنان که عبار

 دهد.و کوشش برای روزی را مورد طعنه قرار می

باشند که اند، مشایخ میهای شخصيتی که مورد اشاره احمد جامیکی دیگر از گروه

یاده شده و با توجه به توصيفات او، معادل پيران ناخلف و  ها آنهميشه به صورت منفی از 

در قسمت بعد توصيفات شيخ جام را درباره این گروه بياوریم  که آناند. به جای يقیغيرحق

 کنيم:جا ذکر می به دليل یکی بودن شيخ و پير در این

 6؛دهندسماع را به خاطر هوا و بطر انجام می 5؛از علم تحقيق خبر ندارند مشایخ:

دهند برخلاف اسلام فتوا می 2؛ارندکو خيانت گودروغ 1،جو، جاهل و نادانگو و تملّقتملّق

-همه چيزها را بدل می 71؛انددنيا طلب 3؛آرایندگویند و باطل را میو به حق سخن نمی

 72.اندو اهل ریا و تزویر بدعت نهادن در دین 77کنند

 توان به نتایج خوبی دست یافت:می ها آنبندی صفات پير حقيقی و باطل و مقابلۀ از دسته
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 باطل پير پير حقيقی

 گذار و فتوادهنده بر خلاف اسلامبدعت دوری از بدعت و مجری فرایض

 خبر از راه خدابی رفتهدان و راهراه

طبع کار، ریاکار، اهل تزویر، منافقگو، خيانتدروغ پذیر )صدق(گو و حقحق

 جوگو و تملقکنندۀ همه چيز، تملقآرا، بدلو باطل

 متوکّل، مفوّض و راضی، زاهد،

 شاکر و صابر

طبع، به دنبال حرمت و دنياطلب، طماع، کرکس

 دار توانگرانجاه و مقام و دوست

 جاهل و نادان عمل بر مبنای عقل و علم

در حقيقت احمد جام نسبت به پيران و مشایخ مدعی عصر خود چند انتقاد اصلی 

گویی، ون دروغترین نقد او دوری از فضيلت اخلاقی صدق است که در صفاتی چدارد؛ مهم

آرایی، تملق و مانند آن، ظهور و بروز دارد. نقد دیگر او خيانت، ریا، تزویر، نفاق، باطل

شود آنان در پی حرمت و جاه دنيوی و رذیلت اخلاقی طمع و دنياطلبی است که باعث می

بند نبودن به شریعت و ميل به بدعت و آخرین مورد دوستدار توانگران باشند. دیگری پای

 م دوری از عقل و علم است که عملاً نتيجۀ نادانستن راه و مسير است. ه

هر چه پير بگوید  7؛مرید حقيقی: درد مدام و نياز تمام و عشق سوزان دارد .الف :مرید

برآن برود و بر پير داوری نکند و کار خویش را بر پير بگذارد و سخن پير را چه خير و چه 

 2؛در نظر شيخ مرید درد نجات دارد 9.آسا نيستر و تنکاکاهل و بی 2؛دهدشرّ گوش می

فرمان پير را از بهر خداوند نگه  6؛گزینددان و راهبر را بر میپيری ناصح و راه 5؛طالب است
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 7.داردمی

جز شکم مقصودش از مریدی کردن به 2؛آساستکار و تنمرید کاهل: تنبل و بی .ب

و در پير و کسی که  2نياز استدرد و بیو بی 9گذاردنيست و بين حلال و حرام فرق نمی

 5.کندحرمت دارد، طمع می

شود در مورد مشایخ، احمد جام به عدول از شریعت حساسيت که ملاحظه می چنان

پيل بيشتری داشته تا تنبلی و کاهلی اما در مورد مریدان ماجرا برعکس است و اعتراض ژنده

 تر است. خواری و تنبلی آنان پررنگنسبت به مفت

 6؛نيازی از خلق استدرویش حقيقی: کارش مبتنی بر نياز به حق و بی .الف :درویش

در قيامت افراد  2؛شودپيش از توانگران وارد بهشت می 1؛دوست خدا و رسول)ص( است

همه احوال او عين طریقت و  71؛کندو بر افعال پيغمبران عمل می 3زیادی را شفاعت

ترین بنده در نزد دوست 79؛ميان ایشان کسی زیردست نيستدر  72؛و صابر است 77حقيقت

به برکات درویش بلا از  75؛طبع استو جوانمرد و سخی 72؛خداوند و کرامتش روزی کم
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از کسی است که  و خوابش افضل 2ها خالیتن او از همه شکّ و شبهت 7؛شودزمين دفع می

شود و با عالمان نشست و میو با هرکسی همنشين ن 2آموزدعلم می 9؛خواندنماز شب می

کند و در راه دین و شریعت به علمای محققِّ متوکلِّ زاهد اقتدا و از اهل مجاز برخاست می

 5؛کندو زیغ و بدعت دوری و در راه حقيقت به اهل صفّه و درویشان رسول)ص( اقتدا می

از معصيت، خير فرقانی برای باز دانستن حق از باطل، سنتّ از بدعت، کفر از ایمان، طاعت 

از بهر تعليم و یادکرد حق به  1؛سماعش بر حسب نياز است 6؛از شرّ، و پاک از پليد دارد

 3.و کار و کسب حلال دارد 2نشيندحلقه می

 77،خبر از راه مسلمانیبی 71؛درویش غير حقيقی: پارسا و مجتهد و مصلح نيست .ب

بری از راه حق نداشته و در راه و هيچ خ 79کندکاهل و تنبل است و گدایی می 72،جوثواب

 قصدش رضای حق نيست و در دعوی خویش صادق 72؛زندکند و راه میخدا دزدی می

در آن جهان مقصودش دیدار و در این جهان مقصودش استقامت محبت حق  باشد ونمی

در پاسخ به سؤالاتی در مورد شریعت و فریضه و سيرت پيامبر خاموشی  75؛حق نيست

                                                           
 .23-22صص، الحکمةکنوز همو،  .7

 .237، صالتائبينانس همو،  .2

 .22، صالحکمةکنوز همو،  .9

 .732، صالتائبينانس همو،  .2

 .736-735، صصالنجاتمفتاح همو،  .5
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 .221، صالتائبينانس همو،  .1
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 7.کنداختيار می

ای که از آثار احمد جام درباره دراویش شود از ميان پنج ویژگیکه ملاحظه می چنان

غير حقيقی آمده است کاهل بودن و تنبلی و گدایی و مجتهد نبودن )کوشا نبودن( ذکر شده 

است و در عين حال به ناپارسایی و نامسلمانی که هر دو به شریعت مرتبط است، اشاره 

 شده است. 

صوفی حقيقی: پوشيدن جامه پشمين، اهل خوف بودن و خلق و خوی  .فال  :صوفی

های اوست و از خاصگان خدا و اهل طاعت است و با باطل و پيغمبران را داشتن از ویژگی

کارش علم و عبادت، گفتارش تسبيح و تهليل حق و قرآن  2؛سازدهيچ نادرستی نمی

ناعت، زهد، توکّل، فراغت و او رنج، گرسنگی، ق 9؛خواندن و مجاهدتش بسيار است

 5؛نمایدکند و در اموال دیگران تعرض نمیچنين فردی گدایی نمی 2.کندبرهنگی اختيار می

پوشنده ظلم و آشکارکننده حق است و از  6؛در طلب دنيا نيست و دل از علایق بریده است

 1.بند شریعت و دین استترسد و پایکس نمیهيچ

شادی و راحتی و طرب نفس، و به جای  2؛زن استصوفی غير حقيقی: دروغ .ب

تسبيح و تهليل، سرود و غزل و پای کوفتن و بالش زدن و حرص، تعليق، طمع، رغبت و 

دنبال هوا او هر کجا راه حق و حقيقت و سنّت پيش آید کور و کر و به 3.کندمنع اختيار می

کند و اهل مانان میدهد و غيبت و عيب مسلیا مراد نفس است و برای بدعت جان می

 7های طراز دارد و در طلب دنياستحرص، طمع، تعليق، رغبت، جمع و منع است و پيراهن
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 .292ص ،النجاتمفتاح همو،  .2

 .771، صالتائبينانس همو،  .9

 .772همان، ص .2

 .777همان، ص .5
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 .72همان، ص .3
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 2.چيز نيستبند هيچو پای 7دنياست

 مرید، درویش و صوفی باطل مرید، درویش و صوفی حقيقی

نياز از کوشا و مجاهد و نياز به حق و بی

 خلق و دارای کار و کسب حلال

پرور و در پی شادی و ، شکمآساتنبل، بيکار، تن

راحتی نفس و هواهای نفسانی و حتی اهل 

تکدی و تعرض به اموال دیگران و دزدی و 

 راهزنی

درد و طلب بودن و مقصودش از ورود در بی درد و طلب و عشق مدام و سوزان

 طریق شکم

 طمع در پير مطيع پير و بدون داوری درباره پير

اهل تقوا اهل سنت و به دور از بدعت و 

و پرهيز و دوست خدا و رسول و سماع 

به حسب نياز و به دور از اهل بدعت و 

 نشينی علمای پرهيزکار و دارای فرقانهم

گریز و اهل بدعت و برگزیدن شعر و شریعت

 ترانه و سماع فسادانگيز به جای تسبيح و تهليل

دور از حرص و طمع و دنياطلبی و  به

 اهل زهد و قناعت

لب و حریص و طماع و حتی اهل تکدی دنياط

 و تعرض به اموال دیگران

 جاهل و نادان اهل علم و تعليم تعلم

 آراییعدم صدق و باطل صادق

پروری و با آید که در عصر شيخ بسياری از روی تنبلی و تنبندی فوق برمیاز دسته

قيقت طمع در پيران اند و در حگرایيدهمندی از نذورات و فتوحات به تصوف میهدف بهره

است نه درد و طلب و عشق به نجات و رستگاری.  به دور پيران بوده ها آنسبب گرد آمدن 

دشوار  ها آنهای پير نبوده و حتی عبور از شرعيات برای بند فرمانطبيعتاً چنين افرادی پای

ل به بدعت اند و جهل، نادانی و گریز از شریعت و مياست. اینان طلب حقيقی نداشتهنبوده

 برای آنان آسان است.

و  7عالم حقيقی: نشست و برخاست او عين عبادت است .الف :علما/ دانشمندان

                                                           
 .772ص ،همان .7

 .777همان، ص .2
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تواضع، خيرخواهی، گذشت و ایثار، توکل داشتن، شاکر و صابر بودن، اندیشه کردن در 

کند و چه می آگاهی نسبت به آن 9،در پی علم نافع بودن 2،هنگام سخن، سبقت در نيکویی

رفتن به راه علم و  5،و داشتن معرفت صحيح به خداوند 2دانیچه باید انجام دهد و راه آن

واسطۀ علم آموختن به و طلب نکردن دنيا به 1طلب نبودنجو بودن و دنياآخرت 6؛نجات

 از اوصاف اوست. 2مردمان و نفروختن علم به بهای اندک

 چشم به و برد،نمی و نبرده رنجی هيچ علم آموختن عالم غيرحقيقی)باطل(: برای .ب

 71؛بياموزد کتاب روی از تواندمی را علوم همۀ پنداردمی 3؛نگردمی آن در سبکی و حقارت

 نان و نام کسب هدف با را ست و علم72جومنزلت و طلبشهرت 77؛جوتملّق و گوتملّق

ویژگی  75تعصب، غضب و خشم، عجب و کبر 72،علم مبنای بر نکردن عمل 79؛آموخته

در  مفسدان با 76؛کندمی آشکار را باطل و پوشانده را وحق داده دروغ فتوای. اوست

 کارطمع 72؛کنداز هر مقلدی تقليد می 71؛دارد دستی هم و نشينی صلاح هم اهل خوارداشت

                                                                                                                                    
 .62، صالسائرینسراج ، احمدجام نامقی،  .7

 .1همان، ص .2

 .11، صالتائبينانس همو،  .9

 .791، صالسائرین سراجهمو،  .2

 .63، صالتائبين انسهمو،  .5

 .65-62، صصالتائبينانس همو، ؛ 722، صالحکمةکنوز همو،  .6

 .11همان، ص .1

 .51، صسراج السائرینهمو،  .2

 .726، صالحکمةکنوز همو،  .3

 .796-795، صصسراج السائرینهمو،  .71

 .66، صالتائبين انس، احمدجام نامقی،  .77

 .61همان، ص .72

 .62همان، ص .79

 .265 ،796ص، السائرین سراجهمو،  .72

 .66، صالتائبين انسهمو،  .75

 .265همان، ص .76
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 .735، 31صص ،النجات مفتاحهمو،  .72
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 واسطۀبه 2؛کار استکند و ستممی عمل( ص)رسول و خدا قول برخلاف 7؛دنياطلب است و

 9.فروشدمی دنيا از اندکی بهای به را آن و کندمی طلب را دنيا علم آموختن

 عالم باطل عالم حقيقی

جو، شاکر و صابر و اهل آخرت

 توکل

-جو و همجو و منزلتکار، دنياطلب، شهرتطمع

 جویی با هدف نام و ناننشين با مفسدان و علم

 عجب و کبر تواضع

خيرخواه و اهل سبقت در نيکویی 

 کردن

 و تعصب کار و اهل خشم و غضبستم

عمل بر مبنای علم و نجات و در پی 

 علم نافع

فتوای دروغ و عمل نکردن بر مبنای علم و دوری 

نشين با مفسدان در از حق و حقيقت هم

 خوارداشت اهل صلاح

-که می علم بدون تعب و سبک دانستن علم و این در پی علم نافع و حقيقی

 زدتواند از روی کتاب بياموپندارد هر علمی را می

علمایند. قاعدتاً بنا  غيرصوفیهای گاه مقبول گاه نامقبول، تنها گروه از ميان شخصيت

، و عملاً بر سنت تاریخی و بنا بر بافت کلمات احمد جام علما اهل علم ظاهر، یعنی فقه

کند. اند. احمد جام بدون ملاحظۀ اجتماعی با تندترین تعابير از آنان یاد میهمان مفتيان

جویی از دیگران و نيز غضب و تعصب را جویی، تملق حکام و تملقر، شهرتعجب، کب

کنند؛ داند و معتقد است که آنان به علم خود عمل نمیحاکم بر خلقيات علمای دروغين می

-در مقابل علمای حقيقی اهل تواضع و گذشت و ایثار و خيرخواهی به مردم است. به

ی باطل چنين است: دنياجویی و طمع؛ کبر و شده اشکالات او به علمابندیصورت جمع

عجب؛ تعصب و خشم بر بندگان؛ سبک شمردن علم حقيقی که همان معرفت حق و راه 

شود جا روشن مینشينی با مفسدان و عمل نکردن به علم خویش. از همينعرفان است؛ هم

ن علم حقيقی که عالم حقيقی نيز به طبقۀ اجتماعی علما دلالت ندارد، بلکه منظور صاحبا
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است که با عارف، حکيم، ولی و مانند آن در دستۀ اول مساوقت دارند. این ایده آنگاه 

های ظلمانی و یکسره نامقبول آثار شيخ همگی اهل بينيم شخصيتشود که میتقویت می

اند. با این وصف باید گفت که از ميان امامان و مفتيان، یعنی قرایان، خواجهعلوم ظاهری

اجتماعی عصر، شيخ جام از همه بيشتر و پيشتر با اهل علم ظاهر درگير بوده و طبقات 

است. در ميان متصوفه رویکرد وی دوگانه است انتقادات وی بر آنان تيزترین انتقادات بوده

 خواند.  داند و میو برخی را اهل و برخی را نااهل می

 

 های غالباً نامقبول و ظلمانیشخصیت. 3. 3

ی که در آثار احمد جام هميشه سيمایی نامقبول و ظلمانی دارند، عموماً اهل هایشخصيت

پيل هيچ توصيف مثبتی از آنان وجود ندارد و همواره در مسير علم ظاهرند. در آثار ژنده

 شخصيتی الگوهای از یک هر ویژگی به اختصاربه ذیل در اند.تباهی و ضلالت وصف شده

 :پردازیممی گروه این

های پنداشت 7؛کنندهمه عمر را صرف آموختن و خواندن حروف قرآن می یان:ارق

اهل  5،ریاکار 2،علمجاهل، نادان، بی 9؛در روز قيامت به زانو افتاده باشند 2؛زیادی دارند

گرند و با مردم بازی و دعوی باطل به شيخی و دانشمندی دارند و حيله 6عجب و غرورند،

کنند و به رأی و قياس خود کارها را ول)ص( عمل میبرخلاف قول خدا و رس 1؛کنندمی

 2.اندبهرهدهند و از علم نافع قرآن بیانجام می

ای برند و از عقل و علم هيچ بهرهامامان: از محبتّ و دوستی حق لذت نمی خواجه

کارند و و ستم 7گرکار، حيلهفریب 3؛کنندندارند و سخن عشق و عشقی را انکار می
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دهند و در آزار دیگران خوانند و به آنان دشنام و فحش میکافر و مبتدع میمسلمانان را 

گری های کفرآميز در زبانشان جاری است و در دین حيلهبدعت 2؛کوشند و باکی ندارندمی

 9.کنندکنند و در مردم نفرت ایجاد میمی

دعوی  5؛پذیرندسخن حق را نمی 2؛دهندعلمی فتوا میمفتيان: از روی جهالت و بی

اهل اسلام را از اسلام  2؛دهندفتوای دروغ می 1؛علم، خرد و تقوی ندارند 6؛کنندعلم می

-کارند، مال حرام جمع میطمع 71؛خوانندمسلمانان را کافر و مبتدع می 3؛کنندمنحرف می

 77.خوانندکنند و حلال را حرام و حرام را حلال می

به فقهای حنفی و در بيان احمد جام بر  امامشفيعی کدکنی معتقد است که واژۀ خواجه

در صورت صحت این مدعا، با  72.است شدهفقهای شافعی و حنفی هر دو اطلاق می

توان به عمق دشمنی و ستيز او با شمرد، میامامان برمیاوصافی که شيخ جام برای خواجه

 ارباب مذاهب پی برد. 

دعوی  72؛پذیرندخن حق را نمیس 79؛دهندعلمی فتوا میمفتيان: از روی جهالت و بی

اهل اسلام را از اسلام  2؛دهندفتوای دروغ می 7.علم و خرد و تقوی ندارند 75؛کنندعلم می
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-کارند و مال حرام جمع میخوانند، طمعمسلمانان را کافر و مبتدع می 9؛کنندمنحرف می

 5.خوانندحلال را حرام و حرام را حلال می 2؛کنند

های شخصيتی کاملاً نامقبول بودند که به علت یکی بودن با روهمشایخ نيز در زمرۀ گ

آید که او با اصحاب عنوان پيران، در قسمت قبل ذکر شدند. از مجموع سخنان او برمی

تقوایی و اهل معنا و خردی، بی. مدعی بودن، جهل و بیبه هيچ روی موافق نيست ظاهر

گفته عملاً های پيشعلتنان است و بهترین اشکالات او به آمعنویت و عشق نبودن، مهم

 باید علمای باطل را نيز در این زمره نهاد.

 

 بندی پسینی طبقه. 4

های عينی و قابل اشارۀ مشخص در جامعه که در متن آثار احمد جام با دقت در شخصيت

است، خواهيم دید که ذهن و زبان او متوجه دو دستۀ عمده در  سخن گفته شده ها آناز 

امامان، عالمان یان، خواجهراند که شامل قااست: یکی اصحاب علوم ظاهری خود بودهعصر 

و مفتيان...؛ و دیگری متصوفه و اهل سلوک شامل پيران و مشایخ و مریدان و دراویش و... 

پيل به هر دو گروه مصلحانه است و اشکالات او غالباً معطوف به مسائل اند. نگرش ژنده

دلانه است و از اساس نگاه او به دستۀ اول منتقدانه و به دستۀ دوم هماخلاقی است. البته 

 است.    آید که با آنان بر سر مهر نبودهسخنان او دربارۀ گروه اول چنين برمی

-بندی دیگر میهای آثار او را در طبقهکه اشاره شد، شخصيتاز منظر دیگر و چنان

های بدال، اوتاد، حکيم و مانند آن که شخصيتتوان به دو دستۀ ذهنی و عينی تقسيم کرد. ا

های الهی و مثبت و مقبول در آثار اویند، عمدتاً عينيت خارجی ندارند و در مقابل شخصيت

های هميشه نامقبول و باطل غالباً عينيت خارجی دارند گاه مقبول و گاه نامقبول و شخصيت

امامان، کسانی چون مفتيان، خواجهرا در جامعه معين کرد.  ها آنتوان مصادیق دقيق و می

                                                                                                                                    
 .756، صالحکمة کنوزهمو،  .7

 .276، صالنجات مفتاحهمو،  .2

 .25همان، ص .9

 .25-22همان، صص .2

 .22همان، ص .5
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 قرّایان، دراویش و صوفيان.

 

 نتیجه

را در  یتيشخص یالگوها نیا توانیاحمد جام م فيالگوها، بر اساس توص نیا یاز بررس. 7

 اندیندارند و کاملاً ذهن ینينمود ع یتيشخص یاز الگوها ایدسته: کرد بندی سه دسته طبقه

مقبول و  ییمايدسته که همواره س نی. ادهندیجام را نشان م خيش یو در واقع آرمان انسان

عارف، مؤمن،  م،يخدا، حک یااولي الارض، از: ابدال، اولوالالباب، اوتاد رتنددارند، عبا یاله

 خيدارند، در نظر ش یو اجتماع ینيمؤمن عارف، تائب، عاقل و زاهد. دستۀ دوم که نمود ع

 د،یمر ر،ي)غالباً اهل تصوف چون پ یول و ظلمانو گاه نامقب یمقبول و اله یمايگاه س

)اهل علم ظاهر چون  ینامقبول و ظلمان ییمايس شهيم( و دسته سوم هیو صوف شیدرو

که ملاحظه شد  و علما/ دانشمندان( دارند. چنان انيخواجه امامان، مفت خ،یمشا ان،یقرّا

 یطبقۀ اجتماع یعنیارند، ند تينيو در جامعه ع اندیذهن شتريدستۀ اول ب یتيشخص یالگوها

 ليرا تشک یخاص یو طبقۀ اجتماع دهستن ینيع گریدهند. دو گروه د ینم ليرا تشک یخاص

 . ددهنیم

حق قرار گرفته و راه  رمسي در خود اند،و مقبول یاله هاییتيدستۀ اول که شخص .2

 خيان ش. از سخندهندیم لياصحاب تصوف تشک شتري. دستۀ دوم را باندافتهینجات را 

از نذورات  مندیو با هدف بهره پروریو تن یتنبل یاز رو یاريکه در عصر او بس دآییبرم

به  ها آنسبب گرد آمدن  رانيطمع در پ قتيو در حق ندا دهگرایيیو فتوحات به تصوف م

 یافراد نيچن عتاًي. طبیاست، نه درد و طلب و عشق به نجات و رستگار بوده رانيدور پ

طلب  نانای. است دشوار نبوده ها آن یبرا اتيعبور از شرع ینبوده و حت رپي هاینفرما بندیپا

آنان آسان است.  یبه بدعت برا ليو م عتیاز شر زیو گر نادانی و جهل و اندنداشته یقيحق

 ،گوییصدق )دروغ یاخلاق لتياز فض یدور زين یريو پ تيخوخيش انيمدع انيدر م

حرمت و جاه  یو در پ یاطلبيتملق( و طمع و دن ،آراییلنفاق، باط ر،یتزو ا،یر انت،يخ

از  یبدعت و دور هب ليو م عتینبودن به شر بندیو دوستدار توانگران بودن و پا یويدن

 ،خردییبودن، جهل و ب یاست. دستۀ سوم عموماً اهل علم ظاهرند؛ مدع جیعقل و علم را

جام به آنان است.  خيانتقادات ش نیترو عشق نبودن مهم تیو اهل معنا و معنو تقوایییب
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 که آن او ب دهندمی فتوا دروغو به دارندیرا خوار م قتياهل حق نند،نشيیآنان با ستمگران م

و همۀ  کنندیرا به کفر و بدعت متهم م نيمسلم اند،بهرهیب یخود از علم و خرد و تقو

 هدفشان کسب نام و نان و شهرت است.

: استدو دسته بوده ريکه ذهن او درگ دهدیم نشان ممجموع سخنان احمد جا. 9

که گاه در جبهه  یاصحاب علوم ظاهر یگردی و اندبوده وی مسلکانمتصوفه که هم یکی

و تجار و اهل حکومت و  انیبه بازار ی. او در آثار خود توجهاندگرفتهیم قرار یمقابل و

خود نداشته طيجامع نسبت به مح ینشانۀ آن باشد که او نگرش تواندیم نیامرا ندارد و ا

 .انددر ذهن و زبان او نداشته یگاهجای هاگروه آن و است

و در درجۀ دوم ناظر به اعمال و  یاو در درجۀ اول ناظر به اوصاف اخلاق ینقدها. 2

 ایژهیو گاهیعجب و طمع جا ا،یر لِیرذا یمسائل اخلاق انيناپسند است و در م یرفتارها

جهل و  یاز رو یخود، افتا یعمل بر اساس رأ ،خواریافعال ناپسند حرام انيدارد و از م

بوده یمورد توجه و تيو عصب ییآنان و ناسزاگو ريو تکف سلمانانو متهم کردن م ینادان

 .  اوست نظر در او عصر جامعۀ آفات جمله از و است

اظر به و در درجۀ دوم ن یو معنو یاو در درجۀ اول اخلاق یدهايتمج نيچن هم. 5

تواضع و شاکر  ،یرخواهيرضا، خ ض،یاعمال و رفتارهاست. عشق به خداوند، توکل، تفو

و در  یکوکارينسبت به خدا و ن تیمورد توجه اوست. ابراز عبود یبودن از مسائل اخلاق

با  یننشياز خلق و هم یازنيیحلال و ب یروز بکس یکسب علم بودن و مجاهدت برا یپ

 و مورد نظر اوست. دهیاز اعمال پسند کانين

 خطاب نادان و جاهل را خود روزگار اماماناو عالمان بزرگ و خواجه که نیا. 6

 کاریبیکه فرد را از فر یاست. علم ییعلم و دانا قتياو به حق ینشانۀ باور معنو کند،می

 اضتیمجاهدت و ر ،ینجات دهد، همان سلوک معنو ورزیو خشم و تعصب ریو تزو

آوردن  یرا رو شیجامعۀ عصر خو هایعلت یوصف قاعدتاً او دوا نیبا ااست.  انهيصوف

نه تصوف  ،یقيالبته تصوف حق داند؛یم انهيصوف اضتیر قیاز طر یقيبه علم و معرفت حق

است و  یخود صوف که نیاز بزرگان تصوف، با ا یاريمانند بس زي. او نیو تنبل پروریتن

عصر خود  انيصوف یهاحال رفتار نيدر ع داند،یم قتيبه حق و حق وستنيتصوف را راه پ

و  یتنبل بِیمبتلا به معا انِياز عوامِ صوف یو بنا بر سخنانش، دل پردرد کندیرا نقد م
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 یزگریعتیاز مؤمنان و شر یو راهزن یدزد ،ورزیو طمع گرییتکد ،پروریشکم ،یکاريب

 و اهل بدعت بودن و... دارد. 

به جامعۀ خود  یـ اخلاق یمعنو یکه احمد جام نگرش دآییمجموع موارد فوق برم از

 ،یو اجتماع یچون عدالت اقتصاد یمهم یاسيو س اجتماعی مسائل به نسبت و استداشته

 یرا هم در مسائل اخلاق یمشکلات اجتماع شۀری قاعدتاً و استنداشته یچندان تيحساس

درخور توجه به  ایدان اشارهبر مسئله عدالت، فق انيکرام دي. با توجه به تأکاستدهدییم

مگر  کند،یمواجه م دیرا با ترد انيجام با کرام خيارتباط ش دهیجام، ا خيمسئله در آثار ش نیا

به فراخور زمان از متن  یاشارات نيچن خيآثار ش یبعد هایشیرایدر و میيکه بگو آن

 .او حذف شده است هاینوشته
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